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مجلـس خبرگان قانون اساسـی اولین 

مجلسـی بـود کـه پس از انقلاب با رای 

مسـتقیم مـردم تشـکیل شـد، تـا در 

آن منتخبـان مـردم قانـون اساسـی 

حکومـت تازه‌تاسـیس جمهـوری اسلامی را تدویـن کننـد. ایـن مجلـس حاصـل یکـی از 

رقابتی‌تریـن انتخابات‌هـای پـس از انقلاب بـود کـه در جریـان آن از حـزب تـوده تـا حـزب 

جمهـوری اسلامی کاندیداهـای خودشـان را معرفـی کرده بودند، درنتیجـه این انتخابات 

رقابتـی نیـز مـا شـاهد تشـکیل متکثرتریـن مجلـس تاریخ پـس از انقلاب بودیـم، به نحوی 

کـه در ترکیـب 72 نفـره مجلـس از فقهـای برجسـته پیرو خط امام ماننـد آیت‌الله منتظری 

و شـهید بهشـتی تـا چهره‌هـای ملـی مذهبـی و بعضـا مخالـف بـا جمهـوری اسلامی مثل 

رحمت‌اللـه مقدم‌مراغـه‌ای حضـور داشـتند. در ایـن مجلـس متکثـر شـهید بهشـتی 

برجسـته‌ترین شـخصیت بـود، او به‌دلیـل جایـگاه والایـی کـه در میـان مبـارزان  داشـت 

در بسـیاری از مـوارد به‌جـای آیت‌اللـه منتظـری )رئیـس مجلـس( و بـا نظر ایشـان جلسـات 

مجلـس را اداره می‌کـرد. در جریـان اداره جلسـات مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی نیـز 

توانایـی بـالای شـهید بهشـتی در سـخنوری و مدیریـت تشـکیلاتی باعـث شـد بـا وجـود 

تضـارب آرای بـالای نماینـدگان در رابطـه با بخش‌های مختلف قانون، اصول حیات‌بخشـی 

چـون ولایت‌فقیـه بـه تصویـب خبـرگان منتخـب ملـت برسـد. در تصویـب ایـن اصـول 

حیات‌بخش علاوه‌بر توان بالای مدیریتی شـهید بهشـتی، اسـتدلال‌های فقهی ایشـان 

نیـز موثـر بـود، بـه نحـوی کـه در مـواردی چـون بررسـی اصـل 2 و اصـل 5 قانـون اساسـی 

در میـان تمامـی فقهـای حاضـر در مجلـس، ایـن اسـتدلال‌های فقهـی شـهید بهشـتی 

بـود کـه باعـث می‌شـد مخالفـان اندیشـه اسلام اجتماعـی اقناع شـوند.  اوج هنر شـهید 

بهشـتی در اقنـاع افـکار متکثـر مخاطبـان حاضـر در مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در 

دفاعیـه وی از اصـل پنجـم قانـون اساسـی نمـود پیـدا می‌کنـد. درحالی‌کـه هنـوز چنـد 

جلسـه بیشـتر از مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی تشـکیل نشـده بود در جلسـه بررسـی 

اصـل 5 قانـون اساسـی مقدم‌مراغـه‌ای ایـن اصـل را مخالـف بـا آزادی مـردم عنـوان کـرده 

و از دریچـه همیـن انتقـاد تـا زیـر سـوال بـردن متـن قانـون اساسـی جلـو می‌رود. سـخنان 

مراغه‌ای باعث می‌شـود که شـهید بهشـتی از جایگاه هیات‌رئیسـه به پشـت تریبون رفته 

و خـود بـه عنـوان موافـق اصـل پنج در هیبت دفاع از قانون اساسـی نیـز ایفای نقش کند. 

دفاعیه چنددقیقه‌ای شهید بهشتی در پاسخ به مراغه‌ای بیانیه‌ای حماسی و سرشار از 

اسـتدلال اسـت و می‌توان آن را مانیفسـت قانون اساسـی در دیدگاه شـهید بهشـتی نام 

نهـاد. مشـی عاقلانـه شـهید بهشـتی باعث می‌شـود تا درنهایـت قانون اساسـی درمیان 

طیـف کثیـری از اندیشـه‌های سیاسـی، مذهبـی و قومـی بـه سـرانجام رسـیده و بـه نمـاد 

واقعی از دموکراسـی و خواسـت مردم تبدیل شـود. سـخنان شـهید بهشـتی در مجلس 

خبـرگان قانـون اساسـی در رابطـه بـا مسـائلی چـون آزادی‌هـای اجتماعـی، جمهوریـت 

نظـام اسلامی، عدالـت اسلامی و ... گنجینـه ارزشـمند از اندیشـه سیاسـی ایـن چهـره 

برجسـته تاریـخ انقلاب اسـت کـه در چهل‌ویکمیـن سـالگرد تاریـخ شـهادت ایشـان بـه 

بازخوانـی آن خواهیـم پرداخـت.

با بازخوانی بخش‌هایی از مشروح مذاکرات 
جلسه خبرگان قانون اساسی به سراغ
واکاوی دیدگاه‌های شهید بهشتی

در استقلال، عدالت، آزادی و...رفته‌ایم

ادامه در صفحه ۷

ادامه از صفحه ۲

علی مزروعی 
خبرنگار گروه سیاست

سیاستسیاست f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

فارغ از دریافت حد و حدود کنش عادلانه قانون اساسی در برابر مسائل مختلف مهم‌ترین 

اصلی که از کنکاش در مجموع نظرات شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی در 

باب عدالت می‌توان دریافت کرد جایگاه عدالت در نظام اسلامی است. 

   عدالت پایه نظام اسلامی است نه غایت آن

در جریان بررسی اصل 2 قانون اساسی که به پایه‌های نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد 

شهید بهشتی یک‌به‌یک به تشریح این مبانی پرداخته و درمورد عدالت به‌عنوان یکی از این 

پایه‌ها می‌گوید: »مساله بعدی یعنی فرازبعدی - قسط و عدل اجتماعی و اقتصادی و نفی 

کامل هرگونـه ستمگری و ستمکشی است. در اینجا نزدیک بود که این شبهه پیش بیاید که 

جزء هدف‌هاست، نه جزء مبانی است ولی توضیحی که می‌دهم این است که مکتب به قسط 

و عدل اجتماعی به‌عنوان یک پایه مهم نگاه می‌کند یعنی به‌عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر 

نگاه می‌کند و یک وقت است ایـن مقدار را اهمیت و بها نمی‌دهد. در اینجا خواسته‌ایم در 

 نظام جمهوری اسلامی این بعد به‌عنوان یک مبنا برای نظم نظام‌های گوناگون داده شود.«

   عدالت در برابر قانون

مطابق اصل 20 قانون اساسی همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار 

دارند و همه‏ از حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ 

برخوردارند.  شهید بهشتی چرایی توجه به یکسان بودن در حمایت قانون را این‌گونه توجیه 

می‌کند: »در همه نظام‌های قانونی افراد یک جامعه یا قشرهای مختلف یک جامعه یا جنسیت‌های 

مختلف یک جامعه در برابر قوانین مدون آن جامعه موضع مساوی ندارند و با آنها رفتار مساوی 

نمی‌شود یعنی قانون یکی است، اما درباره این طبقه اجرا می‌شود و درباره آن طبقه اجرا نمی‌شود 

و خود ما، در نظام طاغوت مگر گرفتار این مساله نبودیم؟ قانون توی کتاب بود ولی درباره یک 

گروه اجرا می‌شد و درباره گروه دیگر اجرا نمی‌شد. این اصل که در حقوق ملت آمده است ناظر 

بر این معنی است که همه در مقابل قانون مساویند ولی قانون چیست، حالا مطرح نیست. 

باید در آینده مطرح شود ولی هرچیزی قانون شد، اعتبار و اجرایش برای همه یکسان است.«

   عدالت در برخورداری

شهید بهشتی در توضیح اصل 132 پیش‌نویس قانون اساسی عدالت در بهره‌برداری از 

امکانات را این‌گونه توصیف می‌کند: »بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای 

ملی در سطح استان‌ها و مناطق و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان مناطق کشور نباید 

تبعیض در کار باشد به‌طوری که هر منطقه فراخور امکانات رشد خود سرمایه و امکانات لازم 

در دسترس داشته باشد به نحوی که نابرابری فاحش اقتصادی از بین برود.« در نگاه شهید 

بهشتی برخورداری بیشتر از امکانات، مواهب طبیعی و خدمات جامعه مسئولیت بیشتری 

را نیز بر دوش برخورداران در پرداخت مالیات می‌گذارد. مطابق اصل 132 در پیش‌نویس 

قانون اساسی نظام مالیاتی باید عادلانه باشد و چنان برقرار شود که هرکس از امکانات، 

مواهب طبیعی و خدمات جامعه بهره بیشتر برد، بار هزینه‌های عمومی بیشتری را برعهده 

بگیرد. در جریان بررسی این اصل منیره گرجی، به‌عنوان تنها زن تدوینگر قانون اساسی این 

سوال را مطرح می‌کند: »آیا هرکسی که از این مواهب استفاده می‌کند مثلا خانواده‌ای که 

6 نفرند و درآمد چندانی هم ندارند اینها هم باید مالیات بدهند؟« شهید بهشتی در پاسخ به 

این سوال تعبیری را مطرح می‌کند که رویکرد عادلانه قانون اساسی نسبت به اخذ مالیات 

را نشان می‌دهد. شهید بهشتی ضمن تاکید بر این اصل که مطابق آن هرکس از امکانات، 

مواهب طبیعی و خدمات جامعه بهره بیشتر برد او باید مالیات بیشتری بدهد این مثال را 

مطرح می‌کند: »مثلا یک مهندس که خداوند به او موهبت استعداد درس خواندن و فراگیری 

بیشتری داده می‌تواند در برابر کارش درآمد کافی بیشتر از یک کارگر _که استعدادهای کافی 

که در آن رشته باید تحصیل بکند نداشته یا یک کارگر ساده که اجرت کمی دارد_ داشته باشد، 

دراین‌باره می‌گوییم آن کسی که بیشتر بهره‌مند می‌شود باید سهم بیشتری بدهد ولی اگر 

آن کارگر واقعا در حدی است که فقط به اندازه زندگی‌اش درآمد دارد که چیزی نمی‌دهد و 

اگر کمتر از زندگی‌اش هم باشد یک چیزی هم می‌گیرد.«

فارغ از مطالعات عمیق، بخش زیادی از شناخت شهید بهشتی از معادلات جهانی ناشی از 

تجربه زیسته‌ای بود که او به‌‍واسطه حضورش در خارج از ایران کسب کرده بود. شهید بهشتی 

با تکیه بر همین شناخت تعریفی چندبعدی از استقلال را ارائه داده و در مباحثات تدوین 

قانون اساسی اصول دستیابی به آن را نیز توضیح می‌دهد. توجه شهید بهشتی به وابستگی 

اقتصادی، سیاسی عاملی است که تعریف او از استقلال را به مفهومی فراتر از حفظ تمامیت 

ارضی ارتقا داده و سایر ساحت‌های آن را نیز شامل شده است.

   آزادی و استقلال 

در جریان بررسی اصل 9 قانون اساسی جعفر سبحانی که تنها بروز سیاسی‌اش حضور در 

مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است با طرح یک سوال ایرادی را به این اصل مطرح 

می‌کند: »در اینجا هم آزادی مطلق محفوظ و محترم است و هم استقلال و تمامیت ارضی 

به تمام معنی محترم است. تعارضی را که در این دو هست چگونه به هم ربط می‌دهید؟ حتی 

آزادی مشروع و قانونی ممکن است روزی با استقلال و تمامیت ارضی تزاحمی پیدا کند، 

در دو حکم مطلق درصورت تزاحم چه کار باید بکنند و کدام بر دیگری مقدم است؟« شهید 

بهشتی در پاسخ به این سوال حفظ واقعی استقلال کشور را از طریق حفظ عدالت و آزادی در 

کشور میسر دانسته و توضیح می‌دهد: »وقتی در یک جامعه و کشوری از عدل و آزادی درست 

پاسداری نشود، خودبه‌خود راه برای نفوذ بیگانه هموار می‌شود و برعکس آنچه می‌تواند به 

آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلا از جهت 

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است.« 

   قومیت‌گرایی و استقلال

در ادامه بحث پیرامون اصل 9 قانون اساسی جعفر سبحانی از پاسخ شهید بهشتی قانع نشده و 

پرسش درمورد تضاد آزادی و استقلال را به این شرح جزئی‌تر مطرح می‌کند: »جواب مرا ندادید، 

در یک منطقه‌ای ترویج قومیت خاص یا ترویج زبان قومیت خاص در شرایط خاص این آزادی 

مشروع است یا نه؟ به نظر می‌آید که ترویج از قومیت خاص کار را به خطر می‌اندازد.« شهید 

بهشتی در پاسخ در شرایط عادی این دو را ذاتا پیوسته با یکدیگر توصیف کرده اما استثنائاتی را 

نیز قائل می‌داند که در شرایط فوق‌العاده منجر به محدودیت آزادی‌ها می‌شود. شهید بهشتی 

در این‌باره توضیح می‌دهد: »این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنایی، عمومی است. این 

غیرازاین است که ما به‌سوی این جهت کشانده بشویم یا برویم دنبال این فکر که اصولا می‌شود 

درجامعه این‌قبیل آزادی‌ها که فرمودید ازبین برود، ما خواستیم با این اصل این حالت را نفی 

کنیم والا حالت‌های استثنایی و فوق‌العاده در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش 

می‌آید. البته در آن ایام که وضع فوق‌العاده است چیزهایی که درحالت عادی جایز بوده است، 

ممنوع می‌شود. این مثل بیماری است که تا بیمار است چیزهایی برایش حرام و ممنوع است، 

اما وقتی شِفا یافت، همان‌ها برایش مجاز می‌شود و اگر فردی در زمان سلامت به‌طور مستمر 

از موادغذایی و ویتامین‌های لازم ممنوع شد، حتما بیمار می‌شود.«

   وابستگی خارجی و استقلال

در جریان تصویب اصل 9 قانون اساسی »سرگون بیت‌اوشان« فعال سیاسی عاشوری و 

عضو حزب توده عبارت آزادی مشروع در کنار استقلال را بی‌معنی می‌خواند. شهید بهشتی 

در پاسخ به این ایراد توضیح می‌دهد: »منظور از »استقلال«، استقلال افراد نیست بلکه 

استقلال جامعه است در برابر قدرت‌های خارج از جامعه.« شهید بهشتی نقض استقلال را 

صرفا به نقض تمامیت ارضی محدود ندانسته و وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به 

کشورهای دیگر را نیز مصداق وابستگی توصیف کرده و این نقض استقلال را این‌گونه معنی 

می‌کند: »یعنی یک کشوری می‌آید و به‌گونه‌ای قراردادهایی با کشورهای دیگر می‌بندد که 

عملا دست خود را در شکوفایی آزاد استعدادها، در ابعاد فرهنگی و سیاسی و... می‌بندد، 

یعنی نقض استقلال اجتماعی خودبه‌خود منجر می‌شود به نقض آزادی‌ها و برعکس نقض 

آزادی انسان‌ها در تعیین سرنوشت منجر می‌شود به اینکه به شکلی در کام بیگانه بیفتد.«

ذات قانـون همـواره بـا محدودیت‌هـای فـردی همـراه اسـت 

تـا درنتیجـه ایـن محدودیت‌هـا زندگـی جمعـی نظام‌منـد 

شـده و سـیر تکویـن خـود را طـی کنـد. آنچـه در ایـن اصـل 

موردمناقشـه اندیشـمندان سیاسـی قـرار دارد، حـد و حـدود 

ایـن محدودیت‌هـا و رابطـه آن با آزادی اسـت. چنین پرسشـی 

درمورد هر قانونی صدق می‌کند. برای پاسـخ به این پرسـش 

درمورد قانونی اساسـی ایران یکی از مهم‌ترین منابع اندیشـه 

تدوین‌کننـدگان آن اسـت. درمجمـوع پرسـش و پاسـخ‌هایی 

کـه در جلسـات مجلـس خبـرگان قانونی اساسـی طرح شـده 

تـا حـد زیـادی نیـز بـه ایـن پرسـش پرداختـه شـده و شـهید 

بهشـتی، نایب‌رئیـس ایـن مجلـس پاسـخ‌های خوبـی بـه آن 

داده اسـت کـه در ادامـه بـه بازخوانـی برخـی از ایـن پاسـخ‌ها 

خواهیـم پرداخت.

   تعریف آزادی

در اصـل دوم قانـون اساسـی کـه به‌نوعی مانیفسـت حکومت 

جمهـوری اسالمی نیز اسـت بـر کرامت و ارزش والای انسـان 

و آزادی توام با مسـئولیت او در برابر خدا تصریح شـده اسـت 

و به‌طـور مشـخص قانونگـذار نیـز تاکید کرده نظـام جمهوری 

اسالمی بـر پایـه ایمـان به این موارد تشـکیل شـده اسـت. در 

جریـان بررسـی ایـن اصـل در مجلس خبرگان قانون اساسـی 

تعـدادی از نماینـدگان ازجمله حسـینعلی رحمانـی، نماینده 

مردم کردستان معتقد بودند تعریف این آزادی باید به قوانین 

و پرهیـز از محرمـات و پیـروی از واجبات محدود شـود. شـهید 

بهشـتی در پاسـخ بـه ایـن تعریـف نماینـده مـردم کردسـتان 

می‌گویـد: »راجع‌بـه فـراز بعـدی »آزادی و اختیـار انسـان در 

سـاختن سرنوشـت خویـش«، مکتب‌هـا بـه انسـان‌ها دوگونـه 

می‌نگرنـد، انسـان مجبـور در یـک جبـر و سرنوشـت مـادی 

اجتماعـی، اقتصـادی یـا هـر نـوع جبـر دیگـر و انسـان آزاد 

و حـدود ایـن آزادی‌هـا هـم در مکتب‌هـا متفـاوت اسـت. مـا 

البته اینجا نخواسـتیم حدودش را روشـن کنیم این در شـرع 

مقـدس مـا مشـخص اسـت کـه آزادی مطلـق نیسـت، بلکه از 

نظـر تکوینی آزادی اسـت که درطـول اراده خداوند قرار گرفته 

نـه در عـرض اراده خداونـد ولی به‌هرحـال منظور همان آزادی 

تکویـن اسـت، این پاسـخی اسـت بـه برادرمان آقـای رحمانی 

و برخـی دوسـتان دیگـر کـه گفته‌انـد ایـن آزادی بایـد محدود 

بـه قوانیـن و پرهیـز از محرمـات و پیـروی از واجبـات باشـد 

نـه، منظـور همـان آزادی در سرنوشـت انسـان و نقـش او در 

خود‌سـازی انسـان اسـت.«

   رابطه آزادی و نظم

در جریـان جلسـه یازدهـم بررسـی قانـون اساسـی جمهـوری 

اسالمی محمدجـواد حجتی‌کرمانـی نماینـده مـردم کرمـان 

در مجلـس خبـرگان آزادی دادن بـه افراد حین جلسـه را سـند 

افتخـار اعضـای مجلـس دانسـته و بـا ذکـر مثالـی از فضـای 

مجلـس می‌گویـد: »گاهـی حضرت آیت‌اللـه منتظری مجلس 

را از حـدودی کـه بایـد اداره بشـود، خارج می‌کنند یا برادرمان 

آقـای تهرانـی وقتـی‌ کـه بـه ایشـان اجـازه ندادنـد صحبـت 

کننـد، درحـال راه‌رفتـن و خـروج از جلسـه صحبت‌شـان را 

کردنـد.« کرمانـی ایـن رفتارهـا را نمـودی از اصالت و نامانوس 

بـا دیسـیپلین غربـی توصیـف می‌کنـد.

 شـهید بهشـتی به این اظهارات واکنش نشـان داده و خطاب 

بـه حجتی‌کرمانـی می‌گوید: »ولی بـرادر عزیز، ما می‌خواهیم 

بـه ملت‌مـان بگوییـم کـه نظـم معقـول، منافاتـی بـا آزادی 

معقـول و مشـروع نـدارد. شـنوندگان و بیننـدگان مبـادا از 

سـخن ایشـان چنیـن اسـتنباط کننـد کـه خدای‌نکـرده مـا 

طرفـدار نظم نیسـتیم.«

   رابطه آزادی و مکتب

در جریـان تصویـب مـواد 6، 7 و 8 قانـون اساسـی حمیداللـه 

میرمرادزهـی، نماینـده مـردم سیسـتان ابتـدا اصـل 6 کـه در 

ابتـدای آن آمـده اسـت در جمهـوری اسالمی ایـران امـور 

کشـور بایـد بـه اتـکای آرای عمومـی اداره شـود و اصـل هفـت 

کـه در آن بـه ارکان تصمیم‌گیـری کشـور پرداخته شـده اسـت 

را بـا اصـل پنـج قانـون اساسـی یـا همـان اصـل ولایت‌فقیـه 

غیرقابـل تفکیـک دانسـته و سـپس بـا طرح ایراد بـه اصل پنج 

بـه نامـه‌ای از امیرالمومنیـن خطـاب به معاویه اسـتناد کرده و 

می‌گویـد: »عقیـده نـدارم کـه حاکمیـت الهـی باشـد و بـه فرد 

به‌خصوصی تفویض شـده باشـد. به نظر من حاکمیت را خدا 

بـه مـردم داده اسـت.« شـهید بهشـتی در پاسـخ بـه نماینـده 

سیستان‌وبلوچسـتان در مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی 

می‌گویـد: »در جامعه‌هـای مکتبـی انسـان‌ها اول مکتـب را 

انتخـاب می‌کننـد. سـنت‌ها می‌گوینـد بعـد از اینکـه مکتـب 

را انتخـاب کـردی به‌دنبـال مکتـب انتخابـی خودت بسـیاری 

از مسـائل برایـت فـرم و شـکل می‌گیـرد، ولـی اگـر مکتبـی را 

انتخـاب بکنـی و مجـددا روی شـکل و فـرم آن هـم بخواهـی 

اظهار رای کنی، با مکتبی‌بودن سازگار نیست... . در جامعه 

اسالمی می‌گوییـم پـس از اینکـه اعضـای جامعـه، مکتـب 

اسالم را پذیرفتنـد، یکـی از لـوازم پذیـرش مکتـب اسالم این 

اسـت کـه مقـام امامـت بایـد بـا ایـن صفـات باشـد و اصل پنج 

بیان‌کننـده همیـن اسـت. تـازه در همان‌جـا گفتیـم بـا ایـن 

صفـات والا می‌گفتیـم فـرد بایـد موردقبول و پذیـرش اکثریت 

باشـد. بنابرایـن ملاحظـه می‌کنیـد اصـل 6 نه‌تنهـا متضـاد و 

متبایـن بـا اصل پنج نیسـت بلکه بیان‌کننـده دایره نقش آرای 

عمومـی پـس از مرحلـه انتخـاب اولش اسـت.«

   آزادی مطبوعات

در اصـل 24 قانـون اساسـی درمـورد حـدود آزادی نشـریات 

و مطبوعـات این‌گونـه آمـده اسـت: »نشـریات و مطبوعـات 

در بیـان مطالـب آزادنـد، مگـر آنکـه مخـل بـه مبانی اسالم یا 

حقوق عمومی باشـد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند.« در 

جریـان تصویـب این اصل شـهید بهشـتی نایب‌رئیس مجلس 

خود به‌عنوان نماینده موافق با این اصل سـخنرانی می‌کند. 

این سـخنرانی سـندی ماندگار از نگاه شهید بهشتی به آزادی 

مطبوعات اسـت. شـهید بهشـتی در دفاع از اصل 24 و آزادی 

مطبوعـات برخـورد قهـری بـا مطبوعـات متخلـف را درسـت 

نمی‌دانـد و می‌گویـد: »حـرف مـن ایـن اسـت در شـرایطی که 

مـا هسـتیم اعمـال قهر بـرای جلوگیری از نشـریاتی که مبارزه 

فکـری بـا اسالم می‌کننـد سـودمند نیسـت، برحسـب تجربه 

عینـی و بررسی‌شـده‌ای کـه مـا داریم نه‌تنها سـودمند نیسـت 

بلکه جلوگیری با اعمال قهر از نشر و تهیه این نشریات، مضر 

بـه اسالم هـم واقـع شـده اسـت، پـس عـرض بنـده این اسـت 

کـه ایـن یـک حـرام، یـک منکـر ولـی راه مبـارزه بـا ایـن منکر و 

بـرای جلوگیـری از ایـن منکـر آیـا باید با اسـتفاده از قهر باشـد 

کـه اینجـا مـا می‌گوییـم قهـر قانونـی و قـدرت قانونـی یـا نـه؟ 

همـان قـدرت تکلیفـی را بگوییم و اعمال قهـر قانونی نکنیم و 

بگذاریـم بـه عهـده آن نفوذی که همان رسـاله عملیه در مردم 

دارد و بسـیاری از مـردم متدیـن ایـن کتاب‌هـا را چاپ و پخش 

و توزیـع می‌کننـد، چون به احـکام الهی متعهدند. باید آن راه 

را دنبـال کنیـم زیـرا آن راه موثر‌تـر خواهـد بـود. بنابرایـن بنده 

معتقـد هسـتم آنجـا کـه اهانت باشـد کـه عبارت اسـت از یک 

کار زشـتی کـه نسـبت بـه فـرد هـم می‌گوییـم بایـد جلویش را 

گرفت نسـبت به اسالم و شـعائر اسالمی به طریق اولی، آنجا 

کـه تحریـک و توطئـه علیه اسـتقلال کشـور باشـد باید جلوی 

آن را گرفت. نمی‌شـود جلوی توطئه سیاسـی را باز گذاشـت و 

بعـد بـا قـدرت سـرکوب نظامی بـا آن مقابله کرد، اینها درسـت 

اسـت ولـی آنکـه آقایـان نگرانـش هسـتید کـه می‌فرمایید اگر 

بعضـی از نشـریات طـوری اسـت کـه از نظـر مذهبـی افـکار را 

مسـموم می‌کنـد در اینجـا بیاییـد با آن حکـم تکلیفی که توی 

رسـاله می‌گوییـد و بـا تربیتـی که می‌کنید جلوی نشـر اینها را 

بـدون اعمـال قهـر بگیرید، آن موثرتر اسـت.«

   آزادی ادیان

شهید بهشتی پیش از انقلاب به مدت پنج‌سال امام‌جماعت 

مرکـز اسالمی هامبـورگ در آلمان بود. ایشـان در سـال‌های 

حضورشـان در این کشـور به‌واسـطه‌ مسـئولیتی که داشـتند 

اگرچه شهید‌بهشتی مدیریت غالب جلسات مجلس خبرگان 

قانون اساسـی را خودش به‌عنوان نایب‌رئیس جلسـه برعهده 

داشـت امـا معـدود مـواردی نیـز پیـش می‌آمـد کـه به‌عنـوان 

موافـق بـرای دفـاع از اصـول قانـون از جایـگاه هیات‌رئیسـه 

برخاسـته و بـه پشـت تریبـون می‌رفـت. بررسـی اصـل پنجـم 

قانـون اساسـی کـه مطابـق آن امامـت امت برعهـده ولی‌فقیه 

گذاشـته شـده یکـی از همیـن معـدود موارد اسـت. در جریان 

بررسـی ایـن اصـل رحمت‌اللـه مقدم‌مراغـه‌ای نماینـده حزب 

جمهـوری خلـق مسـلمان در مجلس نخبگان قانون اساسـی 

کـه اساسـا وجـود اصـل پنجـم در قانـون اساسـی را قبـول 

نداشـت به‌عنـوان مخالـف صحبـت کـرد و بـا ایـن توجیـه کـه 

اسالم پشـتوانه‌های مسـتحکم‌تری از قانـون اساسـی دارد، 

انتقاداتـی را مطـرح کـرد کـه اسـاس پیش‌نویـس تهیه‌شـده 

را زیرسـوال می‌بـرد. سـپس شـهید بهشـتی به‌عنـوان موافـق 

ایـن اصـل در جایگاه حاضر شـده و ضمن پاسـخ بـه ایرادهای 

مراغـه‌ای بـه تشـریح تفاوت‌هـای جمهوری اسالمی به‌عنوان 

یـک نظـام ایدئولوژیـک بـا نظام‌هـای دموکراتیـک پرداخـت. 

دفاعیـه شـهید بهشـتی از اصـل پنجـم و نیـز اسـاس قانـون 

اساسـی آنقـدر جامـع و کامـل بـود که می‌شـود از آن به‌عنوان 

مانیفسـت قانـون اساسـی تعبیـر کرد. 

   اسلام؛ اساس قانون

مراغـه‌ای کـه بعـد از لورفتـن ارتباط با لانه جاسوسـی از کشـور 

گریخـت، در بخشـی از انتقادهـای خـود می‌گویـد: »اصـول 

اسالم پشـتوانه‌های مسـتحکمی از قانـون اساسـی دارد و 

نبایـد کاری کنیـم کـه نیـروی اسالم را که اکنون در اوج اسـت 

و امیـد در دل‌هـا بـه وجـود آورده به‌صـورت قوانینـی که ممکن 

اسـت هر روز تغییر کند، درآوریم.« شـهید بهشـتی پاسـخ این 

انتقـاد مراغـه‌ای را این‌گونه می‌دهـد: »آقای مراغه‌ای، صحیح 

می‌گویید که اسالم هیچ‌گونه نیازی به قانون اساسـی ندارد، 

بلـه نظـر شـما قابل‌قبـول اسـت ولـی آنچه مـا کردیم ایـن نبود 

و آنچـه مـا می‌کنیـم ایـن نیسـت، آنچـه مـا می‌کنیم این اسـت 

که قانون اساسـی یک ملت و جامعه مسـلمان، قانون اساسـی 

یـک انقالب اسالمی، قانـون اساسـی یـک چنیـن جامعـه و 

چنیـن انقلابـی بـدان چیـزی نیـاز دارد کـه متکـی بـه‌ معـارف 

اسالمی باشـد، ایـن را کـه دیگـر نمی‌شـود دربـاره‌اش تردیـد 

کـرد، می‌شـود؟ مـا اگـر از اول تـا اینجـا کوشـیده‌ایم مبانـی 

اسالمی را در قانـون اساسـی بیاوریـم به‌لحـاظ نیـاز آن طـرف 

نیسـت، به‌لحاظ نیاز این طرف اسـت. آیا هیچ وجدان سـالمی 

می‌توانـد ایـن را یـا نفـی کنـد یـا حتـی در آن تردیـد کند؟«

   کدام مجلس خبرگان است

مراغه‌ای در ادامه اعتراض‌های خود اصل پنجم را که تا پیش 

از این در پیش‌نویس اولیه قانون نبوده در تضاد با اصل سـوم 

عنـوان کـرده و تغییـر اصولـی را کـه ملـت از آن آگاه شـده و آن 

را تاییـد کـرده‌ را در شـأن مجلـس خبـرگان نمی‌دانـد. شـهید 

بهشـتی در پاسـخ مراغـه‌ای را خطـاب قـرار داده و می‌گویـد: 

»گفتیـد کـه اگـر مـا اینجـا یـک اصلـی را کـه نبـوده بیاوریـم یا 

اصلـی را تغییـر دهیـم، دیگـر مجلـس خبرگان نیسـت، شـاید 

مطلـب عکس باشـد اگـر تجمع این همه خبـرگان چیزی لازم 

را بـر محتـوای قانون اساسـی نیفزاید و اصالح نکند، آن وقت 

مجلـس خبـرگان نیسـت، چـون قانون اساسـی قبلی درسـت 

اسـت کـه از دیـد خبره‌هـا گذشـته اسـت ولـی بـه شـما بگویم 

بیـش از هرکـس مـن در جریـان آن هسـتم هیـچ‌گاه در چنین 

مجمعـی یـا یـک چنین مرکزی یا یک چنیـن فرصتی و دقتی، 

فرصـت نبـود کـه مورد‌بررسـی نهایی قـرار بگیرد.« 

   ولایت‌فقیه منطبق بر آزادی

اساسـی‌ترین انتقـادی کـه مراغـه‌ای به این اصل داشـت این 

بـود کـه ایـن اصـل خالف آزادی مـردم اسـت. نایب‌رئیـس 

مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در پاسـخ بـه ایـن ایـراد 

می‌گویـد: »آیـا اصـل پنجـم می‌خواهـد بیایـد حکومـت را 

دراختیـار قشـر و طبقـه معینـی قـرار بدهد؟ مثال می‌خواهد 

بگویـد از ایـن پـس نخسـت‌وزیر و رئیس‌جمهـور و وزرا همـه 

بایـد روحانـی و معمـم باشـند؟ هرگـز، مـن می‌خواهـم ایـن 

اصـل را ببینیـد، کجـای ایـن اصـل این معنـی را می‌دهد؟... 

آنچـه پیشـنهاد شـده ایـن اسـت »در زمـان غیبـت حضـرت 

ولی‌عصر )عجل‌الله‌تعالی‌فرجه( در جمهوری اسالمی ایران 

ولایـت امـر و امامـت اسـت... .« یعنـی مرکـز ثقـل حکومـت و 

رهبری »برعهده فقیه« شـهید بهشـتی در ادامه به درخواست 

مکارم‌شـیرازی بـه بیـان شـاخصه‌های ولی‌فقیـه پرداختـه و 

شـیوه انتخـاب او را این‌گونـه توصیـف می‌کنـد: »ایـن فـرد 

چگونـه ایـن مرکـز ثقل‌بـودن را بـه دسـت مـی‌آورد و گفتیـم 

کـه اکثریـت مـردم او را بـه رهبری شـناخته و پذیرفته باشـند، 

یعنـی کسـی نمی‌توانـد تحت‌عنوان فقیه عـادل، باتقوا، آگاه 

بـه زمـان، شـجاع، مدیـر، مدبـر خـودش را بـر مـردم تحمیـل 

کنـد، ایـن مـردم هسـتند که باید او را با ایـن صفات به رهبری 

شناخته باشند و پذیرفته باشند و بعد نوشته‌ایم »و درصورتی 

کـه یـک فـرد چنیـن اکثریتـی نداشـته باشـد« یعنـی سـه نفر 

یـا چهـار نفـر از فقهـاء هسـتند کـه هم‌تـراز هسـتند و تقریبـا 

همه‌شـان فقیـه هسـتند، عـادل هسـتند، باتقـوا هسـتند، 

آگاه بـه زمـان هسـتند، شـجاع، مدیـر و مدبـر هسـتند ولـی 

چنـان برجسـتگی نسـبت بـه هـم ندارنـد کـه اکثریـت مـردم 

بتواننـد یـک نفـر را انتخـاب کننـد، آن وقـت شـورایی مرکـب 

از فقهـای واجد‌شـرایط بـالا عهـده‌دار آن می‌گردنـد.« یعنـی 

عهـده‌دار ایـن ولایـت امـر و امامـت امـت می‌شـوند و بعـد هم 

قیـد شـده اسـت کـه »طـرز تشـکیل شـورا و تعیین افـراد آن را 

قانـون معیـن می‌کنـد.« 

   ولایت‌فقیه؛ مرکز ثقل حکومت

شهید بهشتی بعد از آنکه در پاسخ به مراغه‌ای ولایت‌فقیه را 

مرکز ثقل حکومت توصیف می‌کند، چرایی آن را این‌گونه پاسخ 

می‌دهد: »برای اینکه ما می‌خواهیم نظامی اجتماعی اسلامی 

در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کرده‌ای، 

تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و 

همسرت را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو 

که تبعید شدی، تو که در تنگنا به سر بردی، تو که از شر پلیس 

مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانه‌ات امنیت 

نداشتی و هرشب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه 

نباشی، از تو می‌پرسم، مجلس خبرگان از تو می‌پرسد، همه این 

رنج‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کردی که چه به دست بیاوری؟ تو 

خود گفتی، با فریاد گفتی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی 

بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو 

به آنها اعتقاد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط 

هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، 

باز فریاد برکشیدی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی 

تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی، اگر آرمان این انقلاب 

بـا پیـروان ادیـان مختلـف ابراهیمـی در تعامل بودند و همیـن تعاملات نیز در 

شـکل‌گیری نگاه‌شـان به مسـاله آزادی ادیان موثر بوده اسـت، برای بررسـی 

اجمالـی نـگاه شـهید بهشـتی در رابطـه بـا آزادی ادیـان می‌شـود به سـخنان 

ایشـان در پنجاه‌وششـمین جلسـه بررسی قانون اساسی مراجعه کرد. در این 

جلسـه که به تاریخ هشـتم آبان 1358 برگزار شـده اسـت، رسـتم شـهزادی، 

نماینـده زرتشـتیان نسـبت بـه اصل 13 پیش‌نویـس قانون اساسـی ایراداتی 

وارد می‌کنـد. در ایـن اصـل آمـده بود: »ایرانیان زرتشـتی، کلیمی و مسـیحی 

تنهـا اقلیت‏هـای دینی شـناخته می‏شـوند کـه در حدود مقررات اسالمی در 

انجـام مراسـم دینـی خـود آزادند و در احوال شـخصیه و تعلیمات دینی طبق 

آییـن خـود عمـل می‏کننـد.« از نظـر شـهزادی وجـود قیـد مقـررات اسالمی 

بـرای انجـام مراسـم دینـی اقلیت‌هـا خلاف آزادی اسـت به همیـن جهت وی 

خواسـتار جایگزینـی ایـن قیـد بـا عبـارت »بـر طبق قانـون یا احترام به شـئون 

اسالم« شـد. شـهزادی در صحبت‌هـای خـود ضمن اینکه تصریـح می‌کند از 

نظر وی هیچ حکومتی بهتر از جمهوری اسلامی نیست، می‌گوید: »موضوع 

مقـررات اسالمی در ایـن اسـت کـه مـا هروقت بخواهیم دسـت نمـاز بگیریم، 

وضـو گرفتن‌مـان بایـد طبـق مقـررات اسالمی باشـد و آن هـم معلـوم نیسـت 

ماننـد اهـل تسـنن باشـد یـا اهل تشـیع؟ یا اگـر می‌خواهیم به نماز بایسـتیم 

بایـد در حـدود قبلـه مسـلمین بایسـتیم یا اگر 30 روز ماه رمضـان را در حدود 

10 یا 15 روز روزه بگیریم اشـکالی دارد؟« شـهید بهشـتی در پاسـخ به ایراد 

قانونـی نماینـده زرتشـتیان بـه تشـریح اصـل 13 پیش‌نویـس قانون اساسـی 

می‌پـردازد و می‌گویـد: »آنچـه در اصـل ۱۳ آمـده اسـت »در حـدود مقـررات 

اسالمی« درسـت معنایش همان اسـت که نوشـته‌اند درحدود قوانین رسمی 

جمهـوری اسالمی ایـران، معنایـی متفـاوت بـا آن نـدارد، لـذا اگر هم نوشـته 

بشـود در حـدود یـا بـا رعایـت قوانیـن جمهـوری اسالمی ایـران نـه معنایی از 

آن کـم می‌شـود و نـه معنایـی بـر آن افـزوده می‌گـردد، چـون قرار براین اسـت 

کـه قوانیـن ایـران قوانیـن اسالم باشـد.« شـهید بهشـتی در ادامـه توضیـح 

می‌دهـد: »امیـدوارم تجربـه نشـان بدهـد کـه اقلیت‌هـا هیچ‌گونـه تنگنایـی 

حـس نکننـد، نـه وضویشـان را بایـد مثـل مسـلمان‌ها بگیرنـد و نـه قبله‌شـان 

باید قبله مسـلمین باشـد و نه امور دیگر. وقتی گفته می‌شـود مراسـم دینی 

خودشـان، خـب بـه مراسـم دینـی خودشـان عمـل می‌کننـد. ایـن نگرانی‌ها 

بی‌مـورد اسـت و امیدواریـم تمـام زرتشـتیان و مسـیحیان و کلیمیانـی که این 

سـخنان را می‌شـنوند مطمئن باشـند که در این قانون به حقوق آنان احترام 

کامل گذاشـته شـده است.« 

   آزادی تجمعات 

در جریـان بررسـی اصـل 31 در پیش‌نویـس قانـون اساسـی کـه مطابـق 

آن تشـکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد بود، عبدالرحیم ربانی‌شـیرازی، 

عضـو اسـبق شـورای نگهبـان سـوالی را بـه ایـن شـرح مطـرح می‌کنـد: 

»تشـکیل اجتماعـات و راهپیمایی‌هـا کـه آزاد اسـت یعنـی آزادی مطلـق 

و هیچ‌گونـه قیـدی نـدارد؟ چـون گفتیـم مقـررات بـرای نظـم در بیـن راه 

اسـت، آیـا بـرای تشـکیل خـود ایـن اجتماعـات در آن قیـدی هسـت یـا 

خیـر؟« شـهید بهشـتی ایـن سـوال را این‌گونـه پاسـخ می‌دهـد: »نظـر ما، 

نظـر گـروه و نظـر خیلـی از دوسـتان ایـن اسـت کـه اسالم عزیز مـا امکان 

رشـد و تجلـی‌اش بسـیار فـراوان اسـت، بنابرایـن دونظر وجـود دارد این را 

هـم چـون ضمـن آراء بحـث کرده‌ایم، مشـخص می‌کنیم، یـک نظر همین 

که عرض شـد و یک نظر به خاطر تحقق و مراقبت بیشـتر در حفظ عقاید 

و پایه‌هـای فکـری و اعتقـادی و امنیـت کـه بایـد محدودیت‌هایـی وجـود 

داشـته باشـد و مـا نبایـد اینجـا ترتـب قیـد بگذاریـم، بلکه به‌طـور کلی آن 

جاهایی ‌که امنیت به خطر می‌افتد مسـائل باید مجوزی داشـته باشـد.« 

ایـن اصـل درنهایـت بـا عنوان اصل 27 به این شـرح تغییر کرد: »تشـکیل‏ 

اجتماعـات‏ و راهپیمایی‌‏هـا، بـدون‏ حمـل‏ سالح‏، بـه‏ شـرط آنکـه‏ مخل‏ به‏ 

مبانی‏ اسالم‏ نباشـد آزاد اسـت‏.«

فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت 

دارد یا نه. تازه جای بحث بود که ضرورت نداشته باشد. چون بنده را عقیده بر 

این است که اگر می‌گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ما فرض‌مان 

بر این است که اگر قرار است نظام آینده ما جمهوری اسلامی باشد، در این 

صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی 

باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید‌بودن به وظایف 

یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی و اجتماعی الگو 

و نمونه باشد... . 

مـا حـالا آمدیـم در قانـون اساسـی بـرای اینکـه نقطـه شـروعی بـرای آینـده 

باشـد، آینده درخشـان پاک الهی و اسالمی، شـرایطی را برای رهبری یعنی 

آنجـا کـه همـه تصدی‌ها و مسـئولیت‌ها از او باید سرچشـمه بگیـرد، به‌عنوان 

حداقـل شـرایط گفتیم.« 

   قیدوشرط‌های نظام ایدئولوژیک

شـهید بهشـتی در ادامـه پاسـخ‌ها خـود بـه مقدم‌‌مراغـه‌ای آنچـه او درمـورد 

تصمیم‌گیـری صرفـا مبتنی‌بـر آرای مردم بیان می‌کنـد را رد کرده و با تفکیک 

جوامـع دموکراتیـک از جوامـع ایدئولوژیـک چرایـی آن را این‌گونـه تشـریح 

می‌کنـد: »جامعه‌هـا و نظام‌هـای اجتماعی دوگونه هسـتند، یکی جامعه‌ها و 

نظام‌هـای اجتماعـی کـه فقـط بر یک اصـل متکی هسـتند و آن اصل عبارت 

اسـت از آرای مردم بدون هیچ قیدوشـرط. که معمولا به اینها گفته می‌شـود 

جامعه‌هـای دموکراتیـک یـا لیبرال، ... حـالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت 

مـردم به‌سـمت فسـاد گرایـش پیـدا کردنـد یـا گرایـش داده شـدند و در ایـن 

زمـان، حکومـت بخواهـد تصمیماتـی بـرای جامعـه بگیـرد، به‌خاطـر احتـرام 

بـه آرای عمومـی، حکومـت و رهبـران ناچارنـد آن‌طـوری که مـردم و اکثریت را 

خـوش‌ آیـد، قانـون بگذارنـد... . امـا جامعه‌های دیگری هسـتند ایدئولوژیک 

یـا مکتبـی، یعنـی جامعه‌هایـی کـه مـردم آن جامعه قبل از هر چیـز مکتبی را 

انتخـاب کرده‌انـد و بـه محض اینکه مکتب‌شـان را انتخاب کردند، درحقیقت 

اعالم کردنـد کـه از ایـن بـه بعـد بایـد همه‌چیـز مـا در چهارچـوب ایـن مکتب 

باشـد. انتخـاب مکتـب آزادانـه صـورت گرفته و بـا آزادی کامـل، مکتب و مرام 

را انتخـاب کرده‌انـد، ولـی بـا این انتخاب اول‌شـان، انتخاب‌هـای بعدی را در 

چهارچـوب مکتـب محـدود کرده‌انـد. به این جامعه‌هـا می‌گویند جامعه‌های 

ایدئولوژیـک بـا نظام‌هـا و جامعه‌هـای مکتبـی. جمهوری اسالمی یک نظام 

مکتبـی اسـت، فـرق دارد بـا جمهـوری دموکراتیـک... . جمهوری اسالمی با 

ایـن انتخـاب چهارچـوب نظـام حکومتـی بعـدی را خـودش معیـن کـرده و در 

ایـن اصـل و اصـول دیگـر ایـن قانـون اساسـی کـه می‌گوییـم طبـق ضوابط و 

احـکام اسالم، در چهارچـوب قواعـد اسالم برعهـده یـک رهبـر اسالم و یک 

رهبر آگاه و اسلام‌شـناس و فقیه، همه به‌خاطر آن انتخاب اول ملت ماسـت. 

در جامعه‌هـای مکتبـی در همه‌جـای دنیا مقید هسـتند که حکومت‌شـان بر 

پایه مکتب باشـد... . آنچه ما اینجا در رابطه با اسالم از اول که حالا آوردیم و 

بعد هم هرجا لازم باشـد می‌آوریم، همان چیزی اسـت که هر جامعه مکتبی 

در دنیـا ناچـار اسـت رعایـت کنـد، چـه، قانونـش بایـد برپایـه و در چهارچـوب 

مکتـب باشـد و نمی‌توانـد آن را بـر آرای عمومـی بـدون هیـچ قیدوبنـد واگذار 

کنـد و بازهـم تکـرار می‌کنـم، قصـه، قصـه مکتـب و حاملان اندیشـه مکتب و 

عامالن به مکتب اسـت.« 

از آنجا که جمهوریت در کنار اسلام دو رکن اصلی حکمرانی در قانون 

اساسی ایران محسوب می‌شوند، ارائه تعریفی دقیق از آن نیز امری لازم 

محسوب می‌شود. این تعریف و چهارچوب‌های نظری آن را تا حد زیادی 

می‌شود از نظرات شهید بهشتی حین مدیریت جلسات مجلس خبرگان 

قانون اساسی به دست آورد.

 

   کارکرد مشورت 

در تشریح اصل 6 پیش‌نویس قانون اساسی شهید بهشتی نقش مشورت در 

اسلام را این‌گونه توصیف کرد: »مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام 

بیش از هرچیز در جهت کامل‌تر بودن تصمیم‌گیری‌هاست، برای اینکه هر 

یک نفر یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند.« 

مطابق این اصل شوراها ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب 

شده‌اند. نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در ادامه به تشریح اصل 6 

پرداخته و در این‌باره می‌گوید: »در این اصل طبق تعلیم قرآن‌کریم تکیه شده 

است روی اینکه در نظام جمهوری اسلامی همواره باید در تمام امور مشورت 

موردتوجه قرار بگیرد و مصادر امور مثلا رئیس یک اداره یا یک موسسه سعی 

کند و موظف باشد شوراهایی داشته باشد و این شوراها به بررسی کامل‌تر 

و تصمیم‌گیری‌های همه‌جانبه در محدوده قوانین و اختیارات به آنها کمک 

کند. بنابراین نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش 

آرای عمومی، پشتوانه قدرت و قانونیت و نفوذ تاثیر حکومت است.«

   نقش مردم در رهبری جامعه

در جریان بررسی اصل ۱۰۵ در پیش‌نویس قانون اساسی سیداحمد 

نوربخش، نماینده چهارمحال و بختیاری تفاوت نظام‌های جمهوری و 

استبدادی را در نبود پست دائمی توصیف کرده و با ذکر این نکته که در 

قانون اساسی پست رهبری دائمی است، این سوال را مطرح می‌کند که 

آیا اساسا نظام طراحی‌شده در قانون اساسی را می‌توان نظام جمهوری 

نامید یا خیر؟ نوربخش در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که درصورت 

خروج رهبری از خط وظایف خود چه باید کرد؟ شهید بهشتی این دو سوال 

را این‌گونه پاسخ می‌دهد: »رهبری به‌هرحال منتخب و مورد پذیرش مردم 

است. هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رأی مردم وجود ندارد، 

منتها مردم در رأی‌شان، به جهتی که قبلا طبق عقیده‌شان پذیرفته‌اند، 

یعنی در داخل آن جهت رای می‌دهند. عینا مثل اینکه ما برای رئیس‌جمهور 

صفاتی قائل هستیم و به او هم در داخل یک جهاتی رای می‌دهند. ضمنا 

این تذکر بجاست که پیشنهاد شده است که درمورد رسیدگی به وضع رهبر، 

اگر رهبر خدای‌ناکرده از اصول رهبری منحرف شد، برای او هم مثل سایر 

مقامات، مقام رسیدگی معین کرده‌ایم. و دوستان اصولی را تهیه و پیشنهاد 

کرده‌اند که پس از بررسی در جلسه کمیسیون‌ها و گروه مشترک به جلسه 

علنی آورده خواهد شد.«

علاوه‌بر سپردن نقش تعیین رهبر به مردم یک نقش دیگر نیز برای افراد 

جامعه در قانون اساسی تعریف شده و آن مشارکت افراد در رهبری کشور 

است. مطابق بند سوم اصل 43 قانون اساسی آمده است: »تنظیم برنامه 

اقتصادی کشور به‌صورتی‌که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که 

هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، 

سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و 

ابتکار داشته باشد.« شهید بهشتی در تشریح این بند که در ابتدا ذیل 

اصل 127 در پیش‌نویس قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت، می‌گوید: 

»بهترین نوع رهبری در یک جامعه این است که فرد یا گروه یعنی آنهایی 

که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم 

باشند، یعنی همان چیزی که امام خمینی در این انقلاب مکرر رویش تکیه 

کردند و همان چیزی که رمز پیروزی انقلاب است، یعنی رهبر نمی‌آید 

واقعا راهی را نشان بدهد که به ذهن مردم نرسیده باشد و مردم به کلی 

از آن بیگانه‌اند. این‌طور نیست، رهبر می‌آید متبلور و مشخص می‌کند 

همین خواست و راهیابی پراکنده‌شده در توده را و این بهترین نوع و 

سازنده‌ترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است، و چه وقت این‌طور 

می‌شود، وقتی افراد جامعه از نظر گرفتاری‌های اقتصادی فرصتی برای 

به خود اندیشیدن و به خود آمدن و به اوضاع اندیشیدن و چاره‌اندیشی 

و راهیابی کردن داشته باشند، زیرا تا تک‌تک مردم به‌صورت راهیاب و 

چاره‌جو برنیایند و واقعا فکرها و اندیشه‌ها و احساس‌شان به‌صورت یک 

سیل خروشانی که می‌خواهد راه باز کند، درنیاید، اصلا رهبری واقعی 

سازنده و کارساز به وجود نمی‌آید و هر وقت چنین پیوندی بین رهبر و 

مردم به وجود آمد، آن‌موقع است که حرکت‌ها به‌آسانی و خوبی و به‌طور 

خالص به ثمر می‌رسد. من این‌طور فکر می‌کنم که این اصل درست در 

جهت امامت اسلامی اصیل تهیه شده است.«

   نقش مردم در اقتصاد

مساله قانون کار از ابتدای انقلاب با مناقشات زیادی همراه بوده تا جایی‌که 

اساس شکل‌گیری دو طیف سیاسی راست و چپ بعد از انقلاب نیز متاثر از 

همین قانون شکل گرفت. عده‌ای آن را برخلاف حق مالکیت پنداشته و برخی 

نیز آن را برای تحقق عدالت لازم دانستند. از آنجا که چند بند اصل ۴۳ قانون 

اساسی مربوط به مساله کار می‌شود، بررسی این اصل مباحثات زیادی را بین 

اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به وجود آورده و اصل ۴۳ را به یکی 

از پربحث‌ترین اصول بررسی‌شده تبدیل کرد. به تصویب رسیدن این اصل 

با توجه به اختلاف‌نظرهای زیاد اعضا تا حد زیادی مرهون توان محتوایی و 

اقناعی شهید بهشتی به‌عنوان مدیر جلسه است. در همین جلسه شهید 

بهشتی به ارائه نظراتی درمورد لزوم کاهش نقش مالکیت دولت و افزایش 

مشارکت مردم در اداره اقتصاد پرداخته و اقتصاد تعاونی و مدیریت شورایی 

کارگاه‌ها را تشریح می‌کند.

شهید بهشتی در توضیح مدیریت شورایی می‌گوید: »اقتصاد، دولتی 

شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه ازنظر مالکیتی که نخواهد به 

استناد مالکیت مدیریت کند. برخی آقایان در مدیریت شورایی کارگاه‌ها 

به‌طورکلی از نظر مساله رضا و عدم رضای مالک کارگاه دچار شبهه بودید، 

وقتی از این جهت دچار شبهه نباشید و تجربه اجتماعی هم نشان بدهد 

که اداره شورایی کارگاه از نظر پیدایش انگیزه‌های اقتصادی علاقه به کاری 

پیشرفت به کار و بالارفتن میزان تولید مفید است، درحقیقت این‌طور می‌شود 

که این بند سبب می‌شود زمینه اداره شورایی کارگاه‌ها اعم از کشاورزی و 

صنعتی و... فراهم بشود و دیگر، دوستان دچار شبهه رضا یا عدم رضای 

مالک نباشید، چرا؟ چون در اینجا سرمایه و ابزار کار را دولت در اختیار 

گذاشته وخودش هم می‌گوید شورایی اداره کن.« شهید بهشتی در پاسخ 

به ایراد مکارم شیرازی که تمرکز به هر صورتی را خطرناک توصیف می‌کند، 

می‌گوید: »عجیب است، اینکه دیگر تمرکز نیست، این درست عدم تمرکز 

است. یعنی وقتی یک مالکی اعمال قدرت نمی‌کند برای خط‌دادن و آقا 

بالاسر بودن، این، درست می‌شود کار مردم را به مردم دادن و از تمرکز در 

دولت جلوگیری کردن.«
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